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روایتی درباره یک عکس قدیمی

معمای آرامگاه نادرشاه در مجموعه »جیانوزی«
صحبت  بی| مرضیه ترا

 فوتو
مشهد

دربــــــــــاره پــیــشــیــنــه و 
شمایل آرامگاه نادرشاه 
ن  گـــو نـــا گـــو ر  ا و د ر ا د
ــت؛ اینکه  تــاریــخــی، بحثی طــولانــی اس
شکل ساختاری آرامگاه چگونه بود و چه 
سرنوشت و فرجامی یافت. شاید برای 
بسیاری از شما مخاطبان گرامی، پاسخ 
به این پرسش چندان دشوار نباشد و 
آن را در قالب بدیهی‌ترین امــور قــرار 
دهید، اما واقعیت آن است که اطلاعات 
ما در این زمینه، چنگی به دل نمی‌زند. 
می‌دانیم که نادرشاه پیش از آنکه به 
دست محرم‌ترین سردارانشان و با آن 
وضع فجیع در فتح‌آباد قوچان به قتل 
ــه قـــول مــحــمــدمــهــدی‌خــان  بــرســد و ب
استرآبادی در »جهانگشای نــادری«، 
»ســـرى کــه از بــزرگــى در عــرصــه جهان 
نم‌ىگنجید در میان اردوى، گوى لعب 
طفلان« شود، برای خودش در مشهد 
آرامگاه باشکوهی تدارک دیده و بر آن 
کی را وقف کرده‌ بود، با این حال آنچه  املا
نادرشاه برای آرامگاهش مدنظر داشت، 
اتفاق نیفتاد. خیز وحشیانه و خونین 
که بعدها  علیقلی‌خان  برادرزاده نادر -
با نام علی‌شاه و عادل‌شاه قدرت را در 
دســـت گـــرفـــت-بـــرای تــصــاحــب ســریــر 
کشتار عجیب‌وغریب افراد  سلطنت و 
ــدان نـــادر، مــوجــب شــد کــه اصــولا  خــان
نه‌فقط خواست وی در ترتیب و شمایل 
آرامگاه، بلکه کیفیت دفن نادرشاه در 
ــودش  ــه خـ ــه شــکــلــی کـ ــره‌اش، بـ ــبـ ــقـ مـ
مــی‌خــواســت، ممکن نــشــود؛ چنان‌که 
که او بــرای مقبره‌اش تــدارک  ضریحی 
دیده و با انواع جواهر آراسته ‌بود، بدون 
ــد و بــعــدهــا بـــه آســتــان  ــان اســتــفــاده م
قدس‌رضوی منتقل شد؛ به همین دلیل 
در متون معاصرِ دوره نادرشاه و بعد از 
ح مربوط‌به کیفیت مزار و مکان  آن، شر
ــه دل نــمــی‌زنــد و  دفـــن وی، چــنــگــی ب

ــاد بـــه آن، شکل  ــن ــت نـــمـــی‌تـــوان بـــا اس
ــازه را  ــ ــرای س ــ ــوه اجـ ــح ســاخــتــمــان و ن
به‌وضوح دریافت. طولی نکشید که با 
قدرت گرفتن قاجارها و تصرف مشهد 
که اسباب رقم  توسط آقامحمدخان 
خــوردن پایان حکومت تتمه خاندان 
افشاریه را فراهم کرد و آن سرنوشت شوم 
خ، نواده نابینای نادرشاه  را برای شاهر
رقم زد، چشمه کینه دیرینه طایفه قجر 
از نادر -به‌علت قتل فتحعلی‌خان، بزرگ 
ــدان در جـــریـــان نخستین  ــانـ ایـــن خـ
تکاپوهای قدرت‌طلبانه سردار نامدار 
افــشــار و دفــن فتحعلی‌خان در بقعه 

خواجه‌ربیع- جوشید و حتی، طبق یک 
روایت، بقایای جسد نادرشاه را از آرامگاه 
وی بیرون کشیدند و به تهران انتقال 
دادند تا همچون بقایای پیکر کریم‌خان 
زند، زیر پله‌های کاخ گلستان دفن شود 
و هر روز، منکوب قدم‌های شاه قاجار 
باشد. گزارش‌هایی که پس از آن درباره 
وضعیت آرامگاه نادری داریم، بیشتر به 
تخریب و تبدیل زمین‌های اطراف آن 
ــاروان‌ســرا و اراضــی زراعــتــی اشــاره  بــه ک
می‌کند؛ به همین دلیل وقتی در جلسه 
21ذی‌الــقــعــده 1333قــمــری، مجلس 
1294(، به پیشنهاد  شــورای ملی)مهر

عبدالحسین‌خان نردینی -معروف به 
تیمورتاش- طرحی برای بازسازی مقبره 
نادرشاه پیشنهاد داد، برخی نمایندگان 
دربــاره قرار داشتن پیکر وی در محل 
مقبره تردید کردند، با این حال مدتی 
بعد در حوالی سال 1298خورشیدی، 
ــی وقت  بــه اهتمام قوام‌السلطنه، وال
خــراســان، و البته در راســتــای اجــرای 
مصوبه زمین‌مانده مجلس شورای ملی، 
آرامگاه نادرشاه با شکل‌وشمایل جدید، 
تجدیدبنا شــد و ایــن ســازه تــا ساخت 
ســاخــتــمــان جـــدیـــد در دهـــــــه1330، 

همچنان باقی بود.

 zحکایت عکس پرحرف‌وحدیث

اما عکسی که امروز ملاحظه می‌کنید، 
تصویری است که ظاهرا آنتونیو‌جیانوزی 
گرفته  در زمـــان حــضــورش در مشهد 
ــه حـــدود ســال  ــاریــخ عــکــس ب اســـت. ت
1237خورشیدی بازمی‌گردد. اروپاییان 
و شاید خود عکاس، در شرح عکس، آن 
را نگاره‌ای از آرامگاه یا مقبره نادرشاه 
معرفی کرده‌اند، با این حال بسیاری از 
پژوهشگران معاصر ایران در این ادعا 
تردید جدی دارند و با روایت اروپاییان 
هم‌داستان نیستند. آنچه در تصویر 
می‌بینیم، با آنچه باید به‌عنوان سازه 
آرامگاهی شاهدش باشیم، توفیر دارد. 
فضای آرامگاه، ایوان‌های سه‌گانه که 
بی‌شباهت به معماری مصلای مشهد 
نیست، منبر داخل عکس و نیز، نهری 
که برخی‌ها به‌اشتباه آن را نهر نادری در 
بخش بالاخیابان پنداشته‌اند، باعث 
مــی‌شــود در ماهیت آنــچــه در تصویر 
که  کنیم. می‌دانیم  می‌بینیم، تردید 
کیفیت نــهــر نــــادری در بــالاخــیــابــان، 
چنین آشفته نبود و در بهترین حالت، 
می‌توانیم آنچه در تصویر دیده می‌شود، 
کــه بــرای  انشعابی از ایــن نهر بدانیم 
مشروب کردن اراضی کشاورزی اطراف 
مقبره نادر ایجاد شده‌ بود. تنها روایتی 
که دربــاره این عکس قابل اعتناست و 
آن را به مقبره نادرشاه ربط می‌دهد، 
ــــت مــربــوط‌بــه انــتــســاب عــکــس به  روای
»مسجد‌مقبره« در مــجــاورت آرامگاه 
نادری است که امروز هم، البته در شکل 
و الگوی کاملا بازسازی‌شده، پابرجاست؛ 
هــرچــنــد تــعــدادی از صــاحــب‌نــظــران، 
ــده  ــاه ــش ــه م ــ ــری را ک ــویـ ــصـ ــا تـ ــاســ اســ
می‌کنید، مــربــوط‌بــه پایین‌خیابان و 
ودی مــدرســه عباسقلی‌خان هم  ور
ــاره ایــن  ــ مــی‌پــنــدارنــد و چــالــش هــا درب
 عکس همچنان با قوت و شدت باقی

 است.

 
مشهدیات

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت)قسمت صدوبیست‌وچهارم(
حکایت جذام‌خانه مشهد)بخش چهارم(

بی| در قسمت‌های قبل دربـــاره چگونگی پیدایش  ا مرضیه تر

ــرادی مانند  جذام‌خانه مشهد و بهبود وضعیت آن با تــاش اف
علاءالسلطان صحبت کردیم. گفتیم که قلعه محراب‌خان به‌عنوان 
مکان قدیمی اسکان جذامیان از دوره قاجار، به‌تدریج وضعیت 
بهتری پیدا کرد و با احداث ساختمان‌های جدید، شرایط برای 
اسکان راحت‌تر و انسانی‌تر جذامیان فراهم شد. در این مدت، 
آستان‌قدس با استفاده از ظرفیت وقف، نقش مهمی در تجهیز 
جذام‌خانه و تأمین نیازهای غذایی و دارویی مبتلایان به جذام 
ایفا کرد؛ البته برخی علما در حوزه علمیه مشهد و بازاریان متدین 
شهر نیز، از هیچ تلاشی برای رسیدگی به وضعیت جذامیان کوتاهی 
نمی‌کردند. در سال 1332خورشیدی، علی معتمدی، نایب‌تولیه 
وقت آستان‌قدس، با احداث ساختمان جدیدی در محوطه قلعه 
محراب‌خان، ظرفیت مسکونی آن را به 100نفر رساند، با این حال 
تعداد جذامیانی که در مرکز نگهداری می‌شدند، بیش از این تعداد 
بود. طبق آمارهای رسمی، در سال 1335خورشیدی، 318مبتلا به 
جذام که 215نفر آن‌ها مرد و بقیه زن و کودک بودند، در جذام‌خانه 
مشهد زندگی می‌کردند و هزینه 258نفر از آن‌ها را اداره بهداری 
که خبر از ورود بیشتر دولت به عرصه حمایت از  تأمین می‌کرد 

جذامیان می‌دهد.

 zحضور راهبه‌های فرانسوی

یکی از بخش‌های جالب و قابل بررسی در مطالعه تاریخ جذام‌خانه 
مشهد، حضور راهبه‌های فرانسوی در این مرکز است؛ راهبه‌هایی 
که در سال 1329خورشیدی به دعوت سازمان جهانی بهداشت 
به ایران فرستاده شدند تا به وضعیت جذام‌خانه مشهد رسیدگی 
کنند؛ البته آمدن آن‌ها به ایران، کاملا داوطلبانه بود. این راهبه‌ها 
کلین عیسی« و بانویی  عبارت بودند از: »ماری گابریل کوروت«، »ژا
با نام ظاهرا تغییریافته یا ترجمه‌شده »شعله شبان«. وجه تمایز 
فعالیت این راهبه‌ها با کمک‌های دیگران، در اختصاص دائمی 
فعالیت‌ها و حضور مداوم آن‌ها در قلعه محراب‌خان برای کمک 
به مبتلایان جذام بود. اقدامات بشردوستانه‌شان در مشهد، در 
سال‌های متمادی، خاطره خوشی را از حضور این افراد در ذهن 
مشهدی‌ها باقی گذاشت و البته روایت‌های تاریخ شفاهی مربوط‌به 
راهبه‌ها را با داستان‌های افسانه‌وار درآمیخت، با این حال در 
اصالت یک موضوع نمی‌توان تردید روا داشت و آن، انسانی بودن 
اقدام آن‌هاست. خدمات این راهبه‌ها در آسایشگاه محراب‌خان، 
تا حدود دهــه1380 ادامــه داشــت. »حسین سنابادی« در کتاب 
کلین  »آستان‌قدس‌رضوی و موقوفه محراب‌خان«، درباره خدمات ژا
عیسی که در اواخر عمر به سرطان مبتلا شده و برای درمان به فرانسه 
کلین  رفته‌ بود، می‌نویسد: »آقای حسین‌زاده‌ملکی درباره خانم ژا
عیسی می‌گوید: وقتی ایشان برای درمان عازم فرانسه بود، انجمن 
]حمایت از جذامیان[ با اصرار زیاد مقداری دلار برای هزینه درمان 
دراختیارش گذاشت. پس از چندی که بازگشت، بیشتر دلارها را 
بازگرداند. هرچه پای فشردیم، فایده نکرد. گفت: باقی دلارها هزینه 
که آن‌ها را برای معالجه  درمان نشد، بنابراین باید برگردانم؛ چرا
پذیرفتم، وگرنه به این پول نیاز نداشتم«. راهبه‌های فرانسوی 
روزانه، مایحتاج غذایی جذامیان را از مزارعی مانند »جمع‌آباد« 
یا مناطقی مانند نوغان تهیه می‌کردند و با دوچرخه به آسایشگاه 
انتقال می‌دادند. بازتاب این اقدام راهبه‌ها و خدمت صادقانه 
آن‌ها، حتی در آثار مشهوری مانند »خاطرات شازده‌حمام«، اثر 
دکتر پاپلی، نیز انعکاس یافته است که نشان از حضور این افراد 

در حافظه تاریخی جذام‌خانه مشهد دارد. 
ادامه دارد....

مرده‌ها هم از دست شهرداری راحت نبودند!

سعادتمند| تصورکنید یک روز صبح که دلتان هوای زیــارت اهل 

قبور را کرده است، به قبرستان می‌روید، اما همه‌جا خون پاشیده 
است و در هر گوشه‌وکناری، تکه‌ای از بدن انسانی افتاده است. 
چیزی شبیه کابوس است، اما این کابوس را مشهدی‌های سال 
1329خورشیدی با چشم دیده‌اند، وقتی مأموران شهرداری به 
خودشان زحمت نمی‌دادند‌ وقت دفن مردگان، قبرها را کمی 
گرسنه  کنند؛ به همین دلیل هم سگ‌های ولگرد  عمیق حفر 
به‌راحتی می‌توانستند جسدهای تازه را از قبرها بیرون بکشند و 
آن‌ها را بخورند. شاهد این گفته را می‌توان در خبری که روزنامه 
»آفتاب‌شرق« در 5اردیبهشت چاپ کرده است دید، آن‌هم با تیتر 

»مرده‌ها هم از دست شهرداری راحت نیستند!«.
این جریده می‌نویسد: »صبح روز جمعه اول اردیبهشت، جمعی 
که برای زیارت اهل قبور به قبرستان گلشور رفته بودند، مشاهده 
گوشت آن را  می‌کنند جسدی را سگ‌ها از قبر بیرون آورده و 
خورده‌اند، به‌طوری‌که فقط جمجمه و استخوان‌های آن باقی 
مانده است. به‌علاوه آثار و علائمی که در آنجا مشاهده نموده‌اند، 
کی از این بوده که این عمل همه‌شبه برای امواتی که تازه دفن  حا
می‌شوند و عمق قبرهای آن‌ها کم است، پیشامد می‌کند و آثار 
ک مشاهده نموده و کتبا مشاهدات  خون‌های زیادی در روی خا
خودشان را اطلاع داده‌اند. ما توجه اداره شهرداری را به این موضوع، 
جلب ]می‌کنیم[ و انتظار داریم اولا دستور بدهند به‌طورکلی قبرها را 
عمیق‌تر تهیه کنند، ثانیا برای حفاظت گورستان، مأمور بگمارند که 
این قبیل پیشامدها نکند و افسانه کفن‌دزدها تحقق پیدا ننماید«.

 
خبر سوخته

ک‌وخون کشیدن مردم  طوبی اردلان| پس از 10دی‌1357و به خا

در یکشنبه خونین مشهد، شهر امام‌رضا)ع( به عرصه مبارزه حق 
علیه باطل تبدیل می‌شود؛ روندی که تا بهمن‌ و به ثمر نشستن 

نهال انقلاب در زمستان ادامه پیدا می‌کند اما در این بازه زمانی 
باقی‌مانده تا پیروزی انقلاب اسلامی، تنها یک روز است که مردم 
را شاد می‌کند، آن‌هم از پس اندوه‌ جان‌باختگان بسیارش؛ 26دی و 

روزی که شاه، ایران را برای همیشه ترک کرد تا در تقویم‌ها به نام روز 
»فرار شاه از ایران« ثبت شود. سطرهای بعدی، گزارشی است از این 
گار ماندگار شده است. رویداد که در مکتوبات و مطبوعات آن روز

 z0 پیام امام‌خمینی، هنگام خروج شاه از ایران

هم‌زمان با خروج شاه، امام‌خمینی در پیام مهمی، این رویــداد را 
به مردم ایران تبریک می‌گویند و خواستار حفظ نظم ازسوی آحاد 
مردم در کشور می‌شوند. در بخشی از این پیام چنین آمده است: »به 
تظاهرات و شعارهای پرشور علیه رژیم سلطنتی و دولت غاصب ادامه 
گر منحرفان و مخالفان اسلام بخواهند اخلالی به‌وجود آورند  دهید و ا
و نظم را به‌هم زنند، از آنان جدا جلوگیری کنید. باید ملت بداند که 
هر انحرافی و هر شعاری که مخالف مسیر ملت است، به دست عمال 
شاه منفور و عمال اجانب، تحقق می‌یابد. من از جمیع اشخاص که 
انحراف داشته‌اند یا گرایش به بعضی مکتب‌های انحرافی داشته‌اند، 
تقاضا دارم که به آغوش اسلام که ضامن سعادت آنان است، برگردند 
که ما آنان را برادرانه می‌پذیریم. در این موقع حساس که کشور ما 
بیش از هر زمانی به اتحاد و اتفاق احتیاج دارد، باید سعی شود که از 
هر اختلالی احتراز شود. دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات 
مجلس مؤسسان به‌زودی معرفی می‌شود و به کار مشغول خواهد شد. 
وزارتخانه‌ها موظفند که آنان را پذیرفته و با آنان صمیمانه همکاری 
کنند. این‌جانب به صلاح وزرای غیرقانونی می‌دانم که برکناری خود 
را اعلام کنند و خود را در مسیر ملت قرار دهند. به جمیع نیروهای 
انتظامی و زمینی و هوایی و دریایی و صاحب‌منصبان و افسران و 
درجه‌داران ارتش و ژاندارمری و غیر آنان توصیه می‌کنم که دست از 
حمایت محمدرضا پهلوی که مخلوع است و به کشور برنمی‌گردد و 
ج نیز با نفرت مردم مواجه است، بردارند و به ملت بپیوندند  در خار

که صلاح دنیا و دین آنان در آن است«.

 z26دی1357 در مشهد

به روایت اسناد انقلابی باقی‌مانده از مشهد، تظاهرات مردم در روزهای 
پایانی دی‌مــاه همچنان ادامــه دارد. در روز 24دی طــاب، در روز 
25دی، دانشجویان و معلمان و در روز 26دی نیز گروه‌های مختلف 
با برپایی تظاهرات، خواستار سقوط حکومت شاهنشاهی و برکناری 
دولت بختیار می‌شوند. فرار محمدرضا پهلوی و خانواده‌اش به مصر 

در 26دی‌، موجی از شادی و سرور را دربین مردم مشهد ایجاد می‌کند. 
در این روز، برخورد مردم با نیروهای نظامی و انتظامی به دستور 
آیت‌ا...خمینی، دوستانه بوده است؛ به همین دلیل درگیری خاصی 

در مشهد این ایام به‌وجود نمی‌آید.

 zشعار مشهدی ها در روز فرار شاه

ــاریــخ خـــراســـان«، حـــوادث  »غــامــرضــا جــالــی« در کــتــاب »تــقــویــم ت
26دی1357 در مشهد را چنین مرور می‌کند: »طبقات مختلف مردم 
با حمل عکس‌های شهدا و امام‌خمینی)ره( در مشهد و سر دادن 
شعار »توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر نــدارد/ شاه به‌جز خودکشی 
راه دگر ندارد« به‌سمت خیابان تهران، حرکت کردند و بعد از اقامه 
کنده شدند. همچنین استقبال باشکوهی به طول  نمازجماعت پرا
ده کیلومتر توسط مردم تربت‌حیدریه در ورودی شهر از جوانی به 
نام »احمد کاشمری« برگزار شد. گویا این جوان در تظاهرات اخیر این 
شهر، مجروح شده و در مشهد بستری بوده است که پزشکان به‌ناچار 

پای او را قطع می‌کنند«.
انگار تنها ناراحتی مردم شهر، وجود ناامنی‌ها و سرقت‌های متوالی 
است که افراد فرصت‌طلب و سودجو در سطح شهر، رقم زده‌اند. بر 
همین اساس، اعلامیه‌ای درباره تعقیب مبارزات بی‌امان، ادامه تحزب 
و تشکل، تعاون و هم‌بستگی، جلوگیری از معامله ربوی و قانع بودن 
به سود کم را اصناف خیابان جنت، منتشر می‌کنند. همچنین فردای 
این روز، در اعتراض به وضعیت پیش‌آمده، گروهی از اصناف مشهد 
مغازه‌های خود را می‌بندند و تعدادی از آنان در منزل آقای شیرازی، 
برخی در مدرسه دینی نواب و جمعی هم در اعتراض به حکومت در 

صحن موزه آستان‌قدس‌رضوی، تحصن می‌کنند.

 zاربعین حسینی، منتظریم خمینی

تظاهرات بر ضد دولت بختیار همچنان ادامه دارد، اما با حضور آیت‌ا...
شیرازی در جمع متحصنان مدرسه نواب، تحصن آنان بعد از 48ساعت 
به پایان می‌رسد. در روز 29دی هم که مصادف با 20صفر و اربعین 

گیر مردم مشهد  حسینی است، تظاهرات بسیار بزرگی با حضور فرا
گروه‌های مختلف مردم و از آن میان دانشجویان  برگزار می‌شود. 
دانشگاه فردوسی از جلوی دانشکده ادبیات و سایر محلات به‌سوی 
مدرسه نواب حرکت می‌کنند. حضور جوانان و کودکان ناشنوا که 
کاردها نوشته‌اند، از جلوه‌های زیبای این  شعارهای خود را بر روی پلا
گفته نماند که شعار »اربعین حسینی/ منتظریم  راهپیمایی است. نا
ک بی‌پدر شد« از شعارهای ویژه  خمینی« و»شاه دربه‌در شد/ ساوا

این روز در مشهد است.

روایت درباره مشهد و شعار معروف مشهدی ها در  26دی1357 که تقویم‌ها آن را با نام  روز »فرار شاه از ایران« ثبت کرده اند

شاه به‌جز خودکشی راه دگر ندارد
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عکس مشهور جیانوزی که  در دوره قاجار گرفته شده و منتسب به آرامگاه نادرشاه افشار است.


